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  پژوهشي در انديشه هاي  حسين پناهي با تاكيد بر نمايش دو مرغابي در مه

  

   سيد فيض االله افرازي زاده

s.f.afrazi@gmail.com   
  گرد آفرين محمدي 

  :چكيده 

يماء و اشارات است و در هر حسين پناهي شاعر، نويسنده و هنرمندي است كه زبان خاص او زبان ا         

زمينه اي كه به خلقت آثار هنري خود پرداخته ، رمز و راز هاي بسياري بكار گرفته است تا بتواند فلسفه ذهني 

فلسفه اي كه بر خاسته و برگرفته شده از درد هجران و فراقي است كه از . خود را بهتر و زيباتر به تصوير بكشد

بوط كرده و ميل و اشتياق بازگشت به حريم حرم عشق را  همچنان در او زنده بارگاه قدس همراه آدم خاكي ه

  .نگه داشته است و اين راز بزرگ تلاش هاي خستگي ناپذير انسان است
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  حسين پناهي، شعر ، دومرغابي در مه، تفكر،انديشه، من و نازي :كلمات كليدي 

  

  

  :مقدمه 

كه در طول  ،ه همنوعان و محيط اطراف و يا ديگر پديده هاي گوناگونشناخت انسان نسبت ب ه يداير         

ولي بيبشترين  .حيات وي به گونه اي با آنان در ارتباط است ، از راههاي مختلف و متفاوت صورت مي پذيرد

ساير چه ه انسان و چخاص  يكاراكتر اگريعني اينكه ،. در برخورد و رويارويي عيني و فيزيكي است ، شناخت

باشيم و پيوسته  آند ، يا به نوع و تعبيري محاط بر ن، در محيط دقت و حوزة توجه ما قرار گرفته باشيده هاپد

به صورت  يبا اينكه آگاهي ، گاه. و تخريب او را مد نظر داشته باشيم ، نمو تغييرات گوناگون و روند رشد 

با هدف  –كه بسيار محدودتر است  –ارد طبيعي و بدون خواست و هدف اوليه بوجود مي آيد ، در پاره اي مو

  .خاصي و برنامة از پيش تعيين شده صورت مي پذيرد

نوع ديگر شناخت كه بر خلاف گزينه قبل ، بيشتر در باب شناخت دو همنوع و بيشتر ، افراد جامعه         

فكري ،  ،اجتماعي يعني مطالعه رفتارهاي. انساني صورت مي پذيرد و محق است ،مطالعه رفتار ماندگار است

  .فلسفي و انديشه هاي يك نفر از روي آثار به جاي مانده از او 

البته شناخت و پي بردن به افكار و انديشه هاي : استاد شهيد مرتضي مطهري در تماشاگه راز مي فرمايد         

اصولي  كسي كه امروز در دسترس نيست از طريق آثار بجاي مانده و نوشته هاي او كاري معقول و

  )25: 1366مطهري،(.است
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حسين پناهي ، اگرچه فردي بود كه در بين ما زيست ، لب به سخن گشود ، خنديد و شاهد گريه و خنده         

هايمان بود و او را بارهاي بار در هيبت هاي مختلف ديده ايم ، اما پيش از آنكه لب به سخن بگشايد و ما 

نيز بدون حسين به تماشاي تلويزيون و مناظر غروب آفتاب بنشينيم ، بار باورمان گردد كه ممكن است روزي را 

حالا به ناچار بايد ،دنبال . ، مرغابيان نگاهش در مه غليظ ناباوري مان گم شد  رسفر بست و سبكبال و سبكبا

ي تلخ و هاي پرده برداري نشده،از اين هنرمند بنام ، در آثار و نوشته هايش باشيم، تا راز خنده ها شخصيت

  :اشكهاي گرم او را بهتر بشناسيم و بيشتر بدانيم كه 

  

  آن روشناي خاطر آشوب در افقهاي تاريك دوردست

  نگاه ساده فريب كيست كه همراه با زمين 

  مرا به طلوعي دوباره مي كشاند ؟

  )134: 1374پناهي،(

  

  پناهي در ظاهر كلام

روستاهاي دوردست و محروم كهگيلويه سر بر مي كند ، با پناهي ،  در ظاهر كلام فردي است كه از           

فردي است كه . فقر و محروميت شديد كه خاص اينگونه مناطق و روستاهاست ، دست و پنجه نرم مي كند 

رنج ديده ، درد كشيده و محروميتها را با جسم و جان خود لمس كرده  است ، پس جهان بيني او جهان بيني 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

خالي از درد و رنج نيست و جهان را عنصري بي رحم مي داند كه تازيانة خود را برتن  خواهد بود كه به نوعي

  .نهال آدميت فرود مي آورد 

  

  آثار حسين پناهي 

آثار باقي مانده پناهي شامل دو دسته اند ، يك ، خود ساخته ها يعني آن دسته آثاري كه خود او به           

بوجود آورده است و يا آنها را كارگرداني و بازي نموده . . . ، سينما و  عنوان يك نويسندة تئاتر ، تلويزيون

دسته دوم آثار او، آثاري است كه مانند ديگر هنرمندان در آنها فقط به ايفاي نقش پرداخته است و در . است

  .تنظيم و كتابت اوليه آنها نقشي نداشته است 

  

  پناهي در آثار ديگران 

دوم ، يعني آنهايي كه حسين پناهي در آنها فقط به ايفاي نقش پرداخته ا ست ، بايد  در خصوص گروه           

گفت كه در نگاه اول نقش فردي سر به هوا ، بي خيال و يا فردي با خصوصيات ويژه و خاص خود است او به 

د كه گويا چيزهايي فكر مي كند كه ديگران فكر نمي كنند ، به نمادها و اشياء و واكنشهايي عشق مي ورز

  .ديگران هيچوقت خودر ا به زحمت فكركردن ، درك كردن و حتي نگاه كردن به آنها نمي اندازند

حركات ، حركات رفتاري فردي دون مغز است و رفتارها رفتارهايي است كه با شئونات و تعاريف            

ير از ديگر عوامل كه سبب خنده قهقهة خنده او را عاملي است ، غ. اجتماعي فعلي فاصله هاي زيادي دارد 
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گريه او گاهاً در شدت خنده ديگران رخ مي نمايد ؛ گويا به خنده ديگران مي گريد و به گريه . ديگران مي شود 

  .ديگران مي خندد 

او رابطه و وقايع بين اشياء و پديده ها را به گونه اي مي بيند كه يا ديگران نمي بينند و يا خيلي وقت ها پيش 

  .ديگران حل شده است براي 

وقتي لب به سخن مي گشايد ، تلخ مي گويد و در بيشتر اوقات گزنده مي گويد ، گويا مي خواهد           

  .چيزي را بگويد كه خود نيز نمي تواند بگويد و واژه اي را بر زبان آورد كه خود نيز نمي داند چيست 

ن بر عهده مي گيرد نيز به همين گونه عمل مي نمايد و عجيب است كه در تمام نقشهايي كه وي در آثار ديگرا

  .گويا يك نفر تمام آن متنها و ديالوگها را براي او نوشته است ، نه افراد مختلف 

  

  پناهي در آثار خود 

همانند نقش آفريني در آثار ديگران است و باز همان شخصيت عجيب ، .نقش پناهي در آثار خود نيز              

، با ايده هايي متفاوت از ايده جهان پيرامون و  هفلسفه اي جدا از زندگي و روند عادي حركت جامع متغير با

عجيب است چگونه ممكن است كه او در آثار خود نيز همانند . افرادي كه در سرگيجه دوران به سر مي برند 

  .الوگها را تنظيم مي كندچه كسي اين دي. آثار ديگران با همان شيوه و ديالوگ به ايفاي نقش بپردازد 

بعدها دوستان او مي گويند كه او در صحنه هاي مختلف با اجازه كارگردان از ديالوگهاي آزاد خود استفاده  -

در  سخن در باب چگونگي و توازن آن را به مقولات ديگر كه . مي كرد و دست او را هميشه باز گذاشته بودند 

  .پي مي آيد موكول مي كنيم
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  :ولكلور استانپناهي و ف

نقش حسين پناهي در فولكلور استان به گونه اي است كه كمتر كسي توانسته است به جايگاه رفيع او برسد     

چرا كه حسين پناهي در يك سطح كلي به فولكلور استان نگريسته است، و آن را با فولكلور برتر كشور، و . 

از واژگان و اصطلاحات لري در تمام ديالوگ هاي گويش رايج زبان فارسي همراه  نموده است ، استفاده 

گزاف نگفته ايم ،اگر . نمايشي حسين پناهي، بسياري از واژگان لري را در بين مردم سراسر كشور رواج داد 

بگوييم كه براي رونق گويش لري و تركيب آن با زبان فارسي و گويش رايج آن كافي بود تا حسين پناهي چند 

  .ماندسالي بيشتر زنده مي 

اصطلاحات در حال فراموشي گويش لري در ديالوگ هاي حسين پناهي اگر چه ديد اول و نگاهي سطحي       

كاملا پيش پا افتاده و بيشتر كاربرد طنز گونه دارد و شايد در ظاهر موجب تمسخر و خنده ديگران در باره آن 

ي تمام از همين نكته طنز آور بيشترين استفاده واژه يا اصطلاح خاص را در پي دارد ، اما حسين پناهي به زيباي

را كرده تا كلمات و واژگان لري در گويش هاي ديگر و بخصوص فارسي زبانان بيشتر مورد استعمال قرار 

گرفته و اين واژه كم كم ملكه ذهن گرديده واستفاده از آن از غير عادي بودن ، كاملا عادي گردد وپس از مدتي 

  .عموميت پيدا كرده و از واژگان لاينفك زبان گردد به علت كثرت استعمال

استفاده ديگري كه مرحوم حسين پناهي از واژگان و فرهنگ فولكلور استان داشت ، اين بود كه با بكار      

گيري اصطلاحات لري كه در حقيقت ريشه در زبان شناسي و اصالت واژگاني فارسي داشته اند و جزئي 

د ، ولي به علت كم توجهي در گويش لري هم كم كم استعمال خود را از دست مي لاينفك از گويش لري بودن
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دادند، با بكار گيري حسين پناهي و كثرت استعمال  او از اين گونه واژگان در ديالوگ هاي خود ،ديگران را به 

  .اصالت گويش لري و اينكه اين گويش به زبان اصلي فارسي نزديك تر است ،متوجه نمود

،  آوره )مادر(، دا )مادر(، دي )بولاغ اوتي( گاني مانند ،طماطم، كلگ ، بلوط، تلي طماطمي، بكلوواژ     

، روز ) فانوس(، لاله  ) قورباغه(، بك ) جامه( ، جومه ) پارچ( ، دولك ) استكان و نعلبكي(، آوريل ) وسايل(

براي غذا هاي گوناگون استفاده  گياهي كوهي و خود رو كه( ، ليزك) كفش(، ملكي ) كفش (، لچي ) خورشيد(

  )مي شود

اين قبيل كلمات و جملات در اشعار و آثار حسين پناهي بسيار زياد است به گونه اي كه مي توان ادعا نمود كه 

  .از آثار حسين پناهي  از مسائل مهم فولكلور برخوردارند% 20حد اقل 

زندگي روستاي خودش  دژكوه ساخته شده است و  نام فيلمي از حسين پناهي است كه در باره » بي بييون«    

تمام آن به گويش محلي و  زبان محاوره اي فارسي تنظيم شده است و حتي اسامي بكار گرفته شده در آن نيز 

  .كاملا محلي ومختص روستاي دژ كوه و شهر سوق مي باشد

زيبايي تمام شروه و يار يار لري يار يار هاي حسين پناهي ،در دو كاست مشهور و معروفش ،كه در آن به      

مي سرايد، و از نظر زيبايي شناسي موسيقايي نيز بسيار مورد توجه است؛ از ديگر كار هاي به يادگار مانده از 

حسين پناهي است كه توانايي و علاقه وافر نامبرده را به فولكلور استان و اين كه كاملا هدفمند از واژگان و 

  .رده را ،نشان مي دهداصطلاحات محلي استفاده ك

   :برگرفته از سايت حسين پناهي» بي بي يون«خلاصه اي از فيلمنامه 
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با بهانه ي ورود خانم معلمي به روستاي بي بي يون وارد روستا مي شود ، و بعد مي توانيد همه . حسين پناهي «

و كوچك كه كدخدا دارد ولي همه روستايي دور افتاده با حداقل امكانات . ي اتفاقات مهم روستا را دنبال كنيد 

 !معروف است ، حتي خود كدخدا  خالهبراي رفع مشكلاتشان به زني پناه مي برند كه در روستا به 

خنده دار بودن شعر گفتن را ، به خنده دار بودن شعر  ":كتاب با مقدمه اي از ويسوا واشيمبورسكا شروع ميشود 

  . "!نگفتن ترجيح مي دهم 

   ....شروع مي شود  الماس گاوپون، فيلنامه با نمايي از گله ي گاوهاي  "روستا –رجي خا –صبح "و بعد 

الماسي كه تا پايان ماجرا حضور دارد ، ولي فقط حضور دارد و فقط مشغول چراي گاوهايش است با همان آواز 

ي همه ماجراهاي به نظر من پناهي مي خواد با قرار دادن الماس گاوپون در لابلا.... محليه هميشه گي اش 

كوچيك و بزرگ داستان به مخاطب بگه كه توي دله همه ي دردسراي دنيا يه الماس گاوپون هست كه خيلي 

  )سايت شخصي حسين پناهي(» !ساده تر از همه به زندگي نگاه مي كنه ، فارغ از همه ي دردسرا 

و اتفاقات آن بيشترين تاثير را داشته در اين فيلم نامه نيز مي بينيم كه كلمات گاپون و حال و هواي روستا 

  .است

 دي ظلمات بي كش غريوي ها د جونم

 بيكسي دي مكه تا سخونم نالِ ناله

 نه د جايي ستين نه و جايي ستارِ

  بيا بكو ديارم آساره آسمونم
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 )برگرفته از نوار كاست حسين پناهي(  

  :ويا در شعر ديگر دارد

 ريش سوزنَ سرما گرتُه ، زرد زرد  رنگ

  سوم  صحرا بسِ و نايي نَيارهِ گاو و خيش

  

  تشك افتو نيتَرهِ  اي سوزِ سرد در كنه

  حسخون درد چطوري پيرمردي سر كنه

  چالنه اوَ وگرتُ ، هيميل تَر وابييه

  بي دييه او هيميل ، سوي تيل كور وابييه

  )برگرفته از نوار كاست حسين پناهي( 

   
حسين پناهي به صورت لري و مستقل از ديگر اشعارش  در دو كاست  با صداي خود به آثار و اشعار         

بازار آمده است كه به زيبايي هرچه تمام تر جايگاه ادبي و موسيقايي اين شاعر تواناي ادب فارسي را مي رساند 

م اين مهم را بيشتر در ، اما با توجه به اينكه قصد به تصوير كشيدن انديشه هاي عارفانه حسين پناهي را داشتي

  .دو مرغابي در مه يافتيم  كه در ادامه به برخي جنبه هاي عارفانه آن توجه مي كنيم

  :فلسفه و جهان بيني پناهي 
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پناهي دنيا را به سان كارخانه اي مي بيند كه هرآن نظمي نو حاكميت آن را بدست مي گيرد تا در           

اما اين آشفته بازار و غلطيدن پي در پي و . ند جان به سلامت بدر بردسراشيبي تندي كه قرار است  سقوط ك

  .دست به دست شدن نهايتاً در راستاي اراده اي قوي و لايتغير است كه بايد حاكميت جهان را دارا باشد 

  

  مي انديشيدم كه گناه ، تكرار تجربه هاست «

  و شيطان از دريچه صدف پوسيده اي سرك كشيد و گفت 

  ،  خداوند 

  »اراده جهان را به انسان سپرده است 

  ).51: 1374پناهي،(

و يا در جاي ديگر قصد دارد تا به خداوند جسميتي فيزيكي دارد و عاشقانه و عارفانه با او دو استكان           

  .چاي بنوشد و به چشمان او نگاه كند 

  .م در چشم او با او به سخن پرداخت او خداوند را دوستي مي بيند كه بايد با اونشست و چش           

  و رسالت من اين خواهد بود. . . “

  تا دو استكان چاي داغ را 

  از ميان دويست جنگ خونين 

  به سلامت بگذارنم 
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  با خداي خويش / آنها را / تا در شبي باراني 

  »چشم در چشم هم ، نوش كنيم 

  ).134: 1374پناهي،(

قافلة آدميت با شتاب موجود و فنا و نابودي اين كاروان به شدت بيمناك است و پناهي ، از گذر                   

لب به شكوه مي گشايد و دنيا را هر چند دني و پست مي داند اما وسيله اي مي داند كه بيشتر از آدمي عمر مي 

  .كند و دست به دست ، به افراد مختلف خواهد رسيد 

   خورشيد جاودانه مي درخشد در مدار خويش“

  مائيم كه پا ، جاي پاي خود مي نهيم و غروب مي كنيم 

  ” هر پسين 

  ).134: 1374پناهي،(

  

اين فلسفه و ديدگاه در مورد دنيا و عوامل طبيعي در خصوص لجاجت و سخت جاني دنيا ، شعر            

  : مرحوم شهريار را در ذهن متجلي مي سازد كه مي فرمايند 

  ه ديدم تو اي كوهساري كه چندان ك“ 

  به سنگيني و سهمگيني فزودي

  بشر زاد و مرد و تبه شد ولي تو 
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  همان سنگدل كوهساري كه بودي 

  بتاب آفتابا كه صد قرن ديگر ، 

  ” همان گيتي افروز عاد و ثمودي 

  ). 274:  1368شهريار، (

  

ناك تر از آن است كه بگوئيم اما اين ، همه فلسفه او نيست ، فلسفه و جهان بيني پناهي فراتر و درد             

برخي از آثار او ، سراسر انتقاد به جامعه و فكر آدمي است كه . در گذر قافله عمر متحير و حيران است 

سرچشمه مقصود اصلي را به فراموشي سپرده است و در تلاش است راهي پيدا نمايد تا بتواند دوباره به همان 

به عنوان نمونه و شاخص در اين خصوص به دو مرغابي . آيد سرچشمه اصلي و حياتي وجود خويش ، نائل 

  .در مه مي پردازيم 

  

  »دو مرغابي در مه « پناهي و 

نوشته مرحوم حسين پناهي و به كارگرداني رسول نجفيان اجرا شده  "دو مرغابي در مه"نمايشنامه             

  .است

. كرم مي پردازد كه از روستا به تهران آمده انداين نمايشنامه به سرگذشت زن و شوهري به نام الياس و ا

شاعرانگي روستا و طبيعت بكر از مرد شخصيتي ساخته كه سوداي نويسندگي در سر بپروراند و به نوشتن رمان 

الياس در زرق و برق شهر دودآلود و پر از توهم مي آيد، مي رود، . يا داستاني بزرگ در زندگي فكر كند
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ته پردازي مي كند، به اميد اينكه روزي، روزگاري به آنچه در عمق رؤيايش گنگ و مه يادداشت مي نويسد و نك

  .الياس و اكرم با دو اسم مستعار اليوت و ماريا همديگر را صدا مي زنند. آلود مانده دست يابد

ر دنبال د دو مرغابي در مه در واقع نوعي تراژدي مدرن است، تراژدي كه در آن تخيل پوياي انسان           

به توهم تبديل مي كردن اهداف مادي به نتيجه نمي رسد و ناچار يا آگاهانه معنويت را در پيش مي گيرد و يا 

  .تراژدي اسفناك است كه خود شود 

دو مرغابي در مه ، از جمله آثاري از پناهي است كه ديد نقادانه و انتقاد آميز شديد خود را در آن بيان داشته 

  .سفه و ديدگاههاي جهان بيني و جهان شناختي او را به معرض نمايش مي گذارد است و به شدت فل

دو مرغابي در مه ، تمثيل است ، تمثيلي كه اگر در جريان آن قرار نگيريم نمي توانيم به راحتي پرده از         

و حقيقت را آشكار مي  ساير افكار و انديشه هاي او برداريم ، در دو مرغابي در مه پرده ها به كنار رفته  اند

كنند ، اين داستان ، در ظاهر داستان آدمياني است كه از روستا و شهرهاي كوچك وارد شهرهاي بزرگ مي 

شوند و در روند ترقي شهري بايد با تمام معيارها سازگاري پيدا نمايند ، و حتي اسم ها را نيز تغيير مي دهند 

. هاي فرنگي و شهري مخفي بماند  شان در آن همه اسم هويتتا مظاهر ترقي و تجدد شامل حالشان گردد و 

او براي قند شهر ، دست به هر عملي خواهد زد و تمام تلاش خود را به كار مي برد تا به لذت شهري و شهر 

  .نشيني نائل آيد و به شهروند مبدل گردد

  و حوصله دقيق انتقاد مي كند كه اما به ديدة ديگر و از طرف ديگر ، پناهي با تمركز كامل و دقت           

  »من ملك بودم و فردوس برين جايم بود              آدم آورد در اين دير خراب آبادم « 

  ).428، 1379ديوان حافظ ،(
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ده . ، ده و روستا ، كنايه از آسمان پاك است ، چرا كه ده را آسماني پاك است  در دو مرغابي در مه            

جايي كه تمام قوانين ، زيبا و طبيعي و دوست داشتني است و وسوسه شيطان كه . برين است كنايه از بهشت 

تمام مظاهر شهري را به خود گرفته است ، انسان غفلت زده را از ده و روستا ، يعني زادگاه آفرينش خود دو مي 

برگشته حتي نام خود را  گرفتار مي كند و مظاهر شهري چنان است كه انسان بخت) شهر ( كند و در دام دنيا 

اما آن سرشت و فطرت اوليه با وجود تغييرات شديد . بايد به فراموشي سپارد و به نامهاي ديگر شناخته گردد 

همچنان به فكر آزادي و  -اين كبوتر محبوس در قفس  - همچنان بيدار مي ماند و ته مانده هاي ذهن انسان 

  .شت به تپش در مي آيد روزهاي خوب پرواز بر شاخة گلهاي زيباي به

دو مرغابي در مه ، حوادث كارگاه آدميت است ، حكايت خلقت است ، فريب آدم و دانه ممنوعه                 

  .است 

  

  اي دل ساده «

  برگرد به دهات خود

  و با يك كشك شور بساز

  »كه قند شهر دروغي بيش نيست

  ).39: 1375پناهي،(
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اصل خود ، به ذات خود ، به همان دنياي ساده ، پاك ، صميمي و بي آلايش  مي خواهد برگردد به            

  .خود 

دل او را فريب مي داد ، ) قند شهر ( او بايد دنيا را با تمام زرق و برقهايش فراموش كند ، نبايد اين دانه ممنوعه 

با خود به همراه  وسوسه شهر و چراغهاي رنگارنگ و چشمك زن او ديري نمي پايد كه ملال و دلزدگي را

  .خواهد آورد ، بايد به اصل خود برگردد 

به بازي گرفتن فلسفه » كشك « كنايه از دانه ممنوعه و خطاي آدمي ، و شايد . قند شهر، كنايه است            

تمام  هاي مادي گرايان باشد كه كارگاه آفرينش و خلقت اوليه انسان و آدم را نفي مي كنند ، اما پناهي به زيبايي

  .آن را اصل و نهاد و حقيقت محض مي داند و گرفتاريهاي آدميت را فراموشي اين اصل مي داند 

بشر امروز ، در دامن وسوسه هايي گير افتاده است كه رهايي از آنها براي او تلخ و عذاب آور است ،           

با انكار آنها سعي در بهبود وضعيت  پس براي رهايي هم كه شده تمام گذشتة خود را به فراموشي مي سپارد و

  .فعلي خود دارد 

حسين پناهي ، با آگاهي تمام شهر را و مظاهر آن را ، نمادي از دنيا مي گيرد و روستا را همان جايگاه اوليه 

را آدم و حوا كه از بهشت به ارادة خود و فريب ابليس رانده »  ماريااليوت و « خود و خانمش . انسان يا بهشت 

  .د شدن

پناهي فرياد مي زند و غمگين است از اينكه در بين زمين و آسمان گم گشته است ، اورا جايگاهي             

  .ها بوده است و بايد به آن جايگاه اصلي خود باز گردد  فراتر از تمام اين

  در انتهاي هر سفر 
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  در آينده  

  دار و ندار خويش را مرور مي كنم  

  مين  اين خاك تيره ، اين ز 

  پاپوش پاي خسته ام 

  اين سقف كوتاه ، آسمان  

  سرپوش چشم بسته ام  

  !اما خداي دل  

  در آخرين سفر  

  در آئينه به جز دو بيكرانة كران  

  به جز زمين و آسمان  ، چيزي نمانده است  

    گم گشته ام كجا ، نديده اي مرا

  )94، 1374حسين پناهي ، ( 

  

نامه اي كه ماريا يا همان اكرم تغيير نام يافته براي باباش مي نويسد چنين آمده در نمايش دو مرغابي در مه، 

  باري، اگر از احوال ما خواسته باشيد،« :است

  .سلامتي حاصل است و ملالي نيست جز دوري ديدار شما
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  .باباجان چقدر دلم براي صفا و صميميت شما تنگ شده است

  از دشت ها و كوه ها، از صداي خوش رودخانه به الياس گفتم از باغ ها و مزارع بنويس،

  از خواندن چلچله ها،

  به الياس گفتم از مسجد ميدان ده بنويس كه دستهايش را

  به نيايش رو به آسمان گرفته است،

  .و هر صبح با آواز خروس بي بي كوكب صداي اذانش بلند است

  به او گفتم از شب بنويس كه غوك ها و سيسيرك ها 

  .جارا برمي دارد صدايشان همه

  به الياس گفتم به ده بر گرديم،

  .در آن جا همه چيز برايت كتابي است كه صفحاتش ديگر سپيد نيست

  بابا جان دستهاي خاك آلوده ي شما را مي بوسم كه اگر 

  يك روز شخم نزند ، تخم نپاشد ، درو نكند،

  ».آن وقت در اين غربت همه همديگر را مي خورند

  ).85: 1375پناهي ،(

  

حسين پناهي عارفي است كه با عشق به زندگي و با دقت تمام زندگي را پلي مي داند براي رسيدن به            

جايگاه اصلي و اوليه خويش ، او زندگي و جهان دنيوي را فاني مي داند و آن را تبعيد گاهي در نظر مي گيرد 

به جايگاه اوليه و اصلي آماده كند و عاشقانه با خداي كه بايد با تحمل سختيهايي در آن ، خود را براي برگشت 
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خود عشق مي ورزد و آنگاه كه در بين دو سراب خوف و رجاء به هروله مي رود و هر آن اميد از يكي كنده به 

او را ، ها ، نعمات ، مصائب ، بلايا و دردها باشند  ديگري مي بندد ، الطاف خداوندي كه شايد در قالب خوشي

  .بيرون نرو، او را ذوق زده مي كند و مي سرايد  ماكند كه هنوز نيز چشم بر تو داريم و از مسير آگاه مي 

  بيراهه رفته بودم «

  آن شب 

  دستم را گرفته بود و مي كشيد 

  زين بعد همه عمرم را 

  » .بيراهه خواهم رفت 

  )126، 1374حسين پناهي ، ( 

بود ، عاشقي كه با معبود خود به عشق بازي مي پرداخت و در  به يقين كه حسين پناهي عاشق                 

  اين عشق بازي قهر و آشتي و گريه و خنده با هم آميخته شده بود ، و گاهي

  » طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد                 در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد « 

  )   48، 1376نشاط اصفهاني، (

  :نتيجه گيري

حسين پناهي شاعري بوده است كه او را پيش از اينكه شاعر بدانند به عنوان يك هنرمند بنام و شهره            

پس از آن است كه با كتاب شعر مشهور خودش به نام من و نازي به صورت . عرصه سينما و تئاتر شناخته اند 
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شي او را اشعاري مي ناميدند كه در قالب مستقل به شعر نيز روي آورد ،هرچند كه بيشتر ديالوگ هاي آثار نماي

هاي مختلف و بخصوص سپيد و نيمايي ارائه مي شد، اما هميشه شخصيت هنر او بر شخصيت شعري او غالب 

  .به نظر ميرسيد

اشعار حسين پناهي با آن فلسفه خاص و شيرين و در بيشتر موارد گزنده خود  حاكي از روحي لطيف          

را بر نمتابد و خود را مرغ آستان ملكوت مي داند كه چند روزي قفسي از تن بر او حاكم است كه ناملايمات 

  . كرده اند و هر آن بايد اين كالبد خاكي را  واپس نهاده تا توان رجعت به گلشن نگاه يار را داشته باشد

كنان دل بهانه گيرش را با  حسين پناهي نه تنها در اشعارش به هجران از بارگاه قدس مي پردازد و مويه          

خاطرات جوار رحمت حق زنده نگه مي دارد ،بلكه در متون مختلف نمايشي خود نيز تمامي نماد ها و 

شخصيت ها و حتي اسامي ،بازگو كننده اين خواست دل شاعر هستند تا حد اقل با بيان اين غم عظيم ،به 

  .آرامشي موقت دست يابد 

خصيت هاي مهم آن همگي شرح راندن دونفر از محيط پاك و بي آلايش دومرغابي در مه و ش         

به شهر است و جذب شدن در غفلت و بي خبري شهري  كه همان اشاره به مظاهر ) كنايه از بهشت(روستا

  . فريبنده دنياست كه عارف را از رسيدن به كمال مطلوب باز مي دارد
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